
 !به هر قیمتی

 

 ده است:شعري است منصوب به حضرت كه واقعاً تكان دهن السّلامعليهدر ديوان امير المؤمنين 

 

 بَكَيتُ عَـلي شـبـابٍ قَـدْ تَـوَلــي

 كنمام كه از دست رفته گريه ميبر جواني

 

 فيَـا لَيْـتَ الشّبــابُ لنـا يَعـُــود  

 گشتام بر مياي كاش جواني

 

 كـانَ الشَّبـابُ يُبـاعُ بيعــا  فَلَـوْ 

 رسيداگر جواني به فروش مي

 

 لَاَعْطَـيْتُ الْمُـبايَـعُ ما يُــريــد  

 پرداختمخواست ميي آن هر چه ميبه فروشنده

 

 و لكـنَّ الـشَّـبـابُ اذا تَــوَلّــي

 اما جواني وقتي در مسير رفتن قرار گرفت

 

 1 بَعيـد عَلـي شَــرَفٍ فَمَـطْلَبُــهُ 

 نگهداري و مهار آن بعيد است

 

 

                                                 

لامعليه. و چه نيكوست يادآوري كنيم: امير المؤمنين علي 1 غلّو و  اهميت چيزيي باره است كه چون ما، درشخصيتي  السّّ
 سيدمحمد خردمند             نمايد.از حكمت نميد و ستايشي دور نكنگويي نميزياده


